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دو هفته پیش که از یک کافه در مرکز واشــنگتن دی.ســی به ســمت منزل 
در حرکت بودم، با قطعی برق مترو مواجه شــدم. از آنجایی که قطار مترو 
حرکت نمی‌کرد، چنان ترافیک بدی ایجاد شده بود که بیشتر از یک ساعت 
طول کشید تا اتوبوس جایگزین مترو مسیری کمتر از هشت کیلومتر را طی 
کند. در اولین ایســتگاه از اتوبوس پیاده شــدم و تصمیم گرفتم تا زمانی که 

ازدحام و ترافیک تمام بشود، سر خود را با یک نوشیدنی گرم کنم.
ناگفتــه نماند این همــان هفته‌ای بود کــه ابتدا تیراندازی در کنیســه در 
پیتســبرگ و بعد از آن تیراندازی در یک باشــگاه یوگا در تالاهاسی و دست 
آخر هم تیراندازی در یک رستوران واقع در کالیفرنیا رخ داده بود. وقتی در 
کافه بودم با مسافری از شهر آتلانتا هم صحبت شدم. وقتی فهمید درباره 
چه موضوعی می‌نویســم، از من پرســید: »چرا در این‌باره می‌نویسی؟ مگر 
تو واقعاً میدانی ما برای چه نمی‌توانیم معضل اسلحه را حل کنیم؟« این 
سؤال را قبلًا و در کافه، زنی که با او قهوه می‌خوردم هم از من پرسیده بود.«

من یک کارشــناس و متخصص نیســتم، اما بعد از نزدیک به یک سال 
نوشــتن درباره تجارت ســاح، صحبت کردن بــا افرادی که اســلحه دارند، 
مالکان کســب و کارهایی که به فروش اسلحه می‌پردازند و کسب و کارهای 
مرتبط، به هر دو افرادی که آن سؤال را از من کردند توضیح دادم که چرا از 

نظر من بحث تجارت اسلحه از چیزی که به نظر می‌رسد پیچیده‌تر است.
تعــداد خیلــی زیــادی از مــردم فــرض را بــر ایــن می‌گذارنــد که ریشــه 
معضل خشونت سلاح در امریکا این است که فعالیت‌های »انجمن ملی 
ســاح«1 )یعنی همان گروه اصلی که دارندگان یا مصرف‌کنندگان اســلحه 
را نمایندگی می‌کند( همســو با منافع تولیدکنندگان ســاح هست و اگر این 
موضوع درســت باشــد، امری بســیار عجیب خواهد بود زیــرا قاعده بر این 
اســت که مصرف‌کنندگان ســاح، باید ناظر بر اعمال تولیدکنندگان باشند 
و نه همســو با منافع آنها. البته این شــاید بتواند بخشــی از جواب باشــد اما 
قطعاً تمام آن نیســت. این پاسخ مخصوصاً از آن جهت مناسب است که 
توجیه مناســبی را برای عدم مســئولیت‌پذیری گروه خاصی از شــهروندان 
امریکایی ایجــاد می‌کند. در واقع با تکیه بر این موضوع، امریکایی‌هایی که 
صاحب ســاح نیستند می‌توانند شــانه از بار مسئولیت حل معضل سلاح 

خالی می‌کنند.
درآمد اسلحه‌فروشی‌ها در سال 2018، چیزی نزدیک به 11 میلیارد دلار 
بوده اســت. تولیدکنندگان اســلحه و مهمــات درآمدی 17 میلیــارد دلاری 
داشــتند که البته بیشتر این مبلغ، نتیجه خرید ســازمان‌های دفاعی دولت 
ایــالات متحــده امریکا و دولت‌های خارجی بوده اســت. این اعــداد و ارقام 
در مقایســه بــا درآمد برخــی دیگر از شــرکت‌ها چندان هم بزرگ نیســت. 
بــه عنوان مثــال درآمد شــرکت معــروف »آمــازون« که به فــروش آنلاین 
محصولات می‌پردازد، در ســال 2017 بالغ بر 178 میلیارد دلار بوده اســت. 
همچنین تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا در حال حاضر بیش 
از 19 میلیــارد دلار اســت. اما جالب اینجاســت که هزینه‌ای که شــهروندان 
امریکایی بابت حفاظت از خود در برابر خشونت سلاح متحمل می‌شوند، 
بیشــتر از درآمد تجارت اســلحه اســت، البته تفکیک این دو مقوله هم کار 

چندان آسانی نیست.
برای نمونه، تجارت سیستم‌های امنیتی اعلام خطر )مانند دزدگیرها( 
به تنهایی و سالانه چیزی حدود 25 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. طبق 
آمار وزارت کار ایالات متحده بیش از یک میلیون نفر در این کشور به عنوان 
نگهبان اســتخدام شــده و مشــغول به کار هســتند. به همین دلیل حدس 
می‌زنم شــرکتی مانند »مؤسسه آموزشی آلیس« که به آموزش شهروندان 
درخصــوص نحوه واکنــش به تیراندازی می‌پردازد، اکنون باید کســب و کار 
پررونقی داشــته باشد. براســاس تخمین روزنامه واشنگتن پست، مدارس 
سراسر امریکا، سالانه مبلغی نزدیک به 2/7 میلیارد دلار صرف تمهیدات 
امنیتی می‌کنند. متوسط هزینه سالانه دولت امریکا طی سال‌های 2002 تا 
2017 جهت تأمین امنیت داخلی این کشور، مبلغی حدود 65 میلیارد دلار 

بوده است.
شــما می‌توانید اســتدلال کنید که تمام بنگاه‌های سیاسی و شرکت‌های 
غیرانتفاعــی فعال در این حوزه )از انجمن ملی ســاح گرفتــه تا گروه‌های 

 تجارت »خشونت با اسلحه« 
 بزرگ‌تر از بازار 28 میلیارد دلاری 

اسلحه است!

ë Elizabeth MacBride
نویسنده و روزنامه‌نگار

حامی کنترل ســاح( در عمل کاری جز رونق بخشــیدن به تجارت خشونت 
ســاح انجام نمی‌دهند، زیرا به نظر می‌رســد هرچه مدت زمان بیشتری از 
حضــور این گروه‌ها در میــدان مبارزه‌ای که خود تعریــف کرده‌اند می‌گذرد، 

منافع آنها نیز بیشتر گسترش پیدا می‌کند.
هرچنــد بودجــه‌ای که بــه خدمات بهداشــتی و درمانــی تخصیص داده 
می‌شــود )در این میان فقط بودجه بیمارستان‌ها چیزی حدود 2.8 میلیارد 
دلار است( از جیب مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود، اما شما حتی می‌توانید 
اســتدلال کنیــد که همیــن هزینــه در عمل و برای شــرکت‌های بهداشــتی و 
درمانــی تبدیــل به درآمد می‌شــود و در نتیجه بخشــی از تجارت خشــونت 

سلاح است.
افرادی که ترس احساســی و غیرمنطقی سراسر وجودشان را دربرگرفته 
و نیازمنــد محافظت شــدن هســتند، برای تأمین این نیاز دســت بــه هر کار 
عاقلانه و احمقانه‌ای می‌زنند. از لابی‌گری گرفته تا خریدن اسپری فلفل، از 
خرید اسلحه گرفته تا نصب حفاظ دو متری جلوی در ورودی که مانع ورود 
نور خورشید به داخل منزل می‌شود، و حتی گفتن این مورد به فرزندانشان 
که اگر فرد مسلحی را در خیابان دیدند، برای محافظت از خود، اسباب بازی 
پلاســتیکی خــود را به ســوی او پرتاب کننــد. برخی افراد در ناخــودآگاه خود 
دچار تمایل غیرارادی و اعتیاد به ترس هســتند. همچنین افرادی که دارای 
شــخصیت حامی هستند و همیشــه می‌خواهند از دیگران محافظت کنند، 

ممکن است موجب القای دائمی حس ترس در اطرافیان خود شوند.
به طور خلاصه یکی از دلایلی که نمی‌توانیم معضل خشــونت ســاح را 
حل کنیم، پیچیده و عاطفی بودن این موضوع است و البته گره خوردن آن با 
حس قدرت و غرور در امریکا )و این جدای از نوعی فرهنگ میهن‌پرستی در 
امریکا است که داشتن و ترویج مالکیت سلاح را یک وظیفه ملی می‌داند.( 
در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که کارشان مبارزه با خشونت سلاح 
است و از این طریق درآمدزایی می‌کنند. همین امر می‌تواند به خوبی نشان 
بدهد که مســأله خشــونت سلاح و حاشــیه‌های سیاســی پیرامون آن، از چه 

قدمت و سابقه تاریخی زیادی در امریکا برخوردار هستند.
همیشه افرادی هستند که سعی می‌کنند از مسائل بغرنج و حل نشدنی 
سوءاســتفاده کنند تا به ســود شــخصی برســند و به اصطــاح از آب گل‌آلود 
ماهــی بگیرنــد. آنهایــی که بــه فکــر درآمدزایی و عایــدات شــخصی از قِبَل 
جنگ هســتند در اشــکال مختلفــی خود را ظاهــر می‌کننــد؛ از آنهایی که در 
جنــگ تجارت می‌کنند گرفته تا افرادی که علناً به تشــویق و تحریک جنگ 
می‌پردازنــد تا حتــی آنهایی که در ظاهر، ضد جنگ و مروج صلح هســتند. 
وجــود این‌گونــه منافع اقتصــادی در هــر صورت موجــب اســتمرار و تداوم 

کشمکش‌ها و مناقشات می‌شوند.
گذشــته از اینکه یکی از عوامل اصلی تداوم خشونت سلاح، رابطه مالی 
موجود بین انجمن ملی ســاح و تولیدکنندگان اسلحه هست، یکی دیگر از 
تصورات رایج و غلط این اســت که خشــونت سلاح یک مقوله واحد است و 
انواع و اقســام ندارد. من تمایل دارم به منظور نوشــتن این گزارش، مقوله 

خشونت سلاح را به انواع مختلفی تقسیم کنم.
البته ناگفته نماند که انواع دیگری از خشــونت ســاح وجــود دارند که از 
دید مردم و به لحاظ اجتماعی، کاملًا یا نســبتاً موجه تلقی می‌شوند: مانند 

اســتفاده از اســلحه برای انجام شــکار مجاز توســط شــکارچیان، یا استفاده 
نیروهــای نظامی و انتظامی از ســاح بــرای دفاع از کشــور و برقراری نظم و 

ترتیب عمومی.
در ادامه به بیان انواع خشونت سلاح، و برخی سازمان‌ها و شرکت‌هایی 
پرداختــه خواهــد شــد که به‌طــور فعال بــه تبلیــغ راه‌حل‌های خــود در بازار 
می‌پردازند. بدون شک علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد، موارد 
دیگری نیز هســتند، اما اینها مــواردی بوده‌اند که من در طول یک ســال کار 
گزارشــگری خود به آنها برخورده‌ کرده‌ام. در ادامه همچنین به آن دســته از 
شــرایط حقوقی و سیاسی پرداخته خواهد شــد که بازارها را تحت تأثیر قرار 

می‌دهند.
ëëتیراندازی کور و در اماکن عمومی

بــه نوعــی از حملــه به عمــوم مردم گفتــه می‌شــود کــه در آن تیرانداز و 
قربانی‌ها یکدیگر را نمی‌شناســند و میزان تلفات حداقل چهار کشته است. 
تعــداد چنیــن تیراندازی‌هایــی در طــول یک ســال، هــر چند احتمــالاً رو به 
افزایش می‌باشد، اما همچنان بسیار اندک است. اما همین تعداد اندک با 
نرخ افزایشــی که دارند، فرصت فعالیت را برای صدها هزار کســب و کار که 

مدعی داشتن راه حلی برای این معضل هستند فراهم می‌کنند.
محصــول تولیــدی »شــرکت ســینترفایر« گلوله‌هــای شــکننده هســتند. 
اســتفاده از این نوع گلوله‌ها توسط پلیس یا نگهبانان در فضاهای سربسته، 
ایمنی بیشتری نسبت به استفاده از گلوله‌های معمولی دارد. در حال حاضر 
کوله‌پشتی‌های ضدگلوله هم در بازار موجود است. همچنین مراکز مشاوره 

امنیتی و آموزشی متعددی نیز در این زمینه فعال هستند.
خیلــی از باشــگاه‌های تیرانــدازی، دوره‌هــای ویــژه‌ای را بــرای تربیــت 
متقاضیان در خصوص نحوه مقابله با تیراندازان، طراحی و ارائه می‌دهند. 
چیــزی که ممکن اســت بــرای افراد فاقد اســلحه و طرفداران کنترل ســاح 
جالب باشــد این است که دارندگان ســاح و طرفداران حق مالکیت سلاح، 

به اسلحه به عنوان یکی از راه‌حل‌های مسأله خشونت سلاح نگاه می‌کنند.
در واقــع خیلــی از افرادی که به وســیله فروش یا ارائــه راهکارهای مبارزه 
بــا خشــونت ســاح، اقــدام بــه تجــارت و کســب درآمــد می‌کننــد، از پدیده 
تیراندازی‌هــای دســته جمعی به عنــوان یک ابزار تبلیغی برای کســب و کار 
خود اســتفاده می‌کننــد. در این خصــوص نباید فراموش کرد کــه ما هنوز به 
راهکارهای قطعی عملی برای متوقف کردن تیراندازی‌های دســته جمعی 
نرسیده‌ایم، زیرا از یک سو میزان وقوع این موارد زیاد نیست و از سوی دیگر تا 
کنون تحقیقات اندکی در خصوص انواع خشونت سلاح صورت گرفته است.

ëëوقوع خشونت مسلحانه به عنوان جرم
میزان قتل مســلحانه از ســال 2014 بــا 008,11 مورد قتل، بــا افزایش 31 
درصدی به 415,14 مورد قتل در سال 2016 رسیده است. طبق آمار، در سال 
2011 تعــداد 300,467 مــورد تجاوز، ســرقت و ضرب و جرح شــدید صورت 
گرفــت کــه در همه این موارد هرچند قربانیان کشــته نشــدند، اما در اعمال 

خشونت مجرمانه در تمام این موارد از سلاح استفاده شده بود.
برخی جرایم مســلحانه در عین خشــن بودن، دارای حساسیت کمتری 
هســتند. شــرکت‌ها و ســازمان‌هایی که بر این جرایم متمرکز هســتند اغلب 


